
شماره 1940 -‌ دوشنبه 21 مهر 1404

آگهی فقدان سند
آقای احمد نعامی فرزندلفطه با کد ملی 175789704با تســلیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه اسناد رسمی شماره 448 ملاثانی مدعی 
اســت سند مالکیت ششدانگ به پلاک ثبتی 25/3619بخش 5 باوی که دارای سند به شماره الکترونیکی 140420317126000130بنام نامبرده 
فوق ســابقه ثبت وســند مالکیت دارد که بعلت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت و لذا بدستور تبصره یک ماده  
120آیین نامه نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم و اشــخاص ذینفع  یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس 

از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
 احمد شعیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک باوی    شناسه آگهی : 2024568

ســال ۱۳۷۱ بود. روزهایی پر از 
شــور جوانی و امید، روزهایی که 
تب‌وتاب  با  دبیرســتان  امتحانات 
کنکور درهم آمیخته بود و رویای 
ورود به دانشگاه در ذهن بسیاری 
از مــا می‌درخشــید. ســرانجام، 
درهای دانشــکده ادبیات دانشگاه 
شــهید چمران اهواز گشوده شد 
و ما قدم به بنایی گذاشــتیم که 
»ســه‌گوش«  را  آن  اهوازی‌هــا 
می‌نامیدند؛ ساختمانی تاریخی که 
دیوارهایش بوی کتاب و گفت‌وگو 
می‌داد. در همان نخستین روزها، 
نام استادانی بزرگ بر زبان‌ها جاری 
بود: دکتر تدیــن، دکتر وحیدیان 
کامیار، دکتر ظفری، دکتر ثامنی 
و در میان آنان، چهره‌ای جوان‌تر 
و درخشان‌تر؛ دکتر نصرا... امامی. 
از همــان ابتــدا، درس »حافظ« 
او چون نســیمی تــازه در فضای 
دانشــجویان  پیچید.  دانشــکده 
نه‌فقــط از چمــران، بلکه از دیگر 
دانشــگاه‌های اســتان نیــز برای 
شنیدن سخنان او در کلاس حاضر 
می‌شدند. دکتر امامی از آن‌دست 

استادانی بود که حافظ را نه فقط 
می‌خواندْ، بلکه می‌زیست. او غزل 
را با جان معنــا می‌کرد، هر بیت 
را چون پنجره‌ای به جهان عرفان 
می‌گشود و واژه‌ها را از قید کتاب 
به میدان تجربه و زیســت انسانی 
ترکیبی  درس‌هایــش  مــی‌آورد. 
بود از تفســیر ادبی، معناشناسی 
عرفانی و نگاهی روشــنفکرانه به 
شــعر فارســی؛ نگاهی که در آن، 

حافظ تنها شاعر نبود، بلکه حکیم 
گفت‌وگوگر و مفســر جان انسان 
بود. در روزگاری که بســیاری از 
مفســران حافظ، تنها به شــرح و 
معنی لغات اکتفا می‌کردند، دکتر 
امامی با شــور و عشق، روح شعر 
را می‌کاویــد. او حافظ را به زمانه 
به  امروز،  زندگی  به  بازمی‌گرداند، 
جوانی و عشــق و ایمان. برای ما، 
حافظ از پس غبــار قرون بیرون 

آمد و هم‌نشین لحظه‌های ما شد. 
حافظ را با دکتر امامی شناختیم، 
چنان‌کــه در هر غــزل او صدای 
خوزســتانیِ آمیختــه بــا دانایی 
دکتر  می‌شــنیدیم.  دلســوزی  و 
امامی، فرزند ادیب و فرهنگ‌پرور 
خوزســتان، نه‌فقط استاد دانشگاه 
که معلم عشــق و اندیشــه بود. 
هرجــا نامش می‌آیــد، خاطره‌ی 
کلاســی زنده می‌شود که در آن، 
شــعر نه یک درس دانشــگاهی، 
بود.  معرفــت  از  تجربــه‌ای  بلکه 
شاید راز ماندگاری او همین باشد: 
که علم را با عشــق درآمیخت، و 
درس را بــا زندگی. امروز، هر یک 
از شــاگردانش در گوشه‌ای از این 
سرزمین، هنوز با صدای او حافظ 
می‌خواننــد، و هرجــا نامش برده 
می‌زنند.  لبخند  دل‌ها  می‌شــود، 
دکتر امامی از آن دست استادانی 
است که یادشان فراتر از کلاس‌ها 
و جزوه‌هاســت؛ نامی ماندگار در 
حافظه‌ی ادبیات، و چراغی روشن 
در مســیر فرهنــگ خوزســتان.

به قلم منوچهربرون:

ما حافظ را با دکتر امامی شناختیم

اعضای محترم هیئت بررسی
انحلال شورای شهر اهواز
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولان محترم وزارت کشور
با سلام و احترام،

بر اساس اسناد، گزارش‌های رسمی و اعلام مواضع 
گسترده مردمی، تداوم فعالیت شورای شهر اهواز 
به دلایل زیر به‌طور جدی با بحران مشــروعیت و 

کارآمدی مواجه شده است:
مستندات دال بر نارضایتی عمومی:

· انتشــار حداقل ۱۰ بیانیه رسمی از سوی مجامع 
و اقشار مختلف مردم

· صــدور بیانیــه اعتراضــی مجمع شــیوخ عرب 
خوزستان

· انتشــار ده‌ها بیانیه از ســوی پویش‌های مردمی 
مطالبه‌گر انحلال شورای شهر

· بیانیه‌های متعدد صادرشــده از ســوی نخبگان، 
اساتید دانشگاه و شخصیت‌های علمی منطقه

· گزارش‌های مستند و رسمی فرمانداری
و استانداری خوزستان

· بازدیــد میدانی معاون محتــرم رئیس‌جمهور و 
اعلام نارضایتی از عملکرد شورا

· نارضایتی اکثریت شــهروندان و تجمعات متعدد 
پرسنل شهرداری در طول دو سال گذشته

· و حداقل ده مورد مســتند دیگر از اعتراضات و 
اعلام مواضع مختلف

این حجم از اعلام نارضایتی از سوی بدنه اجتماعی، 
نهادهای مدنی، مقامات رســمی و کارشناســان، 
گواهی غیرقابل انکار بر ناکارآمدی کامل این نهاد 

و فقدان مشروعیت مردمی آن است.
با توجه به فاصله زمانی اندک تا انتخابات پیش‌رو، 
هرگونه تأخیــر در اتخاذ تصمیــم قاطع، موجب 
تعمیق بی‌اعتمادی و تهدید مشــارکت مردمی در 

انتخابات آتی خواهد شد.
لذا به‌صورت فوری و قاطعانه درخواست می‌شود:

۱.هیئت محترم با استناد به مستندات فوق، نسبت 
به انحلال فوری شورای شهر اهواز اقدام نماید.

۲.جهــت اطمینــان از صحت و ســقم ادعاهای 
مطرح‌شــده، هیئــت محترم ســاعتی را در تالار 
بزرگ این شهر میهمان شهروندان باشند تا صدای 
نارضایتی را به طور مستقیم و بی‌واسطه شنیده و 

شواهد میدانی را از نزدیک مشاهده نمایند.
این اقدام نه تنها باقی‌مانده‌های اعتماد عمومی را 
احیا خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز برگزاری انتخابات 

پرشور و امیدوارانه آینده خواهد بود.
با احترام،

جمعی از شهروندان و نخبگان نگران اهواز

بیانیه خانه مطبوعات و رسانه‌های 
کشور در واکنش به توهین معاون 

بهداشت به خبرنگار
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با نهایت تأسف 
و نگرانــی، برخــورد توهین‌آمیز معــاون محترم 
بهداشــت، جناب آقای دکتر علیرضا رئیســی، با 
یکی از خبرنگاران حاضر در نشســت خبری اخیر 
را محکوم می‌نماید. اســتفاده از الفاظ تحقیرآمیز 
و بی‌احترامی آشــکار به خبرنــگار، نه‌تنها خلاف 
اصول اخلاقی و حرفه‌ای است، بلکه نشان‌دهنده‌ی 
فقــدان درک صحیح از جایگاه رســانه‌ها در نظام 
مردم‌سالار و شفاف است.  خبرنگار، نماینده افکار 
عمومی است، نه الف بچه. چنین ادبیاتی از سوی 
یک مقام رســمی، غیرقابل‌قبول، غیرقابل‌توجیه و 
مایه شرمساری است. خانه مطبوعات این رفتار را 
مصداق بارز بی‌احترامی به جامعه رسانه‌ای کشور 

و توهین به حق مردم برای دانستن می‌داند.
 عذرخواهی دیرهنگام، هیچــگاه نمی‌تواند رفتار 
و گفتــار ناصواب شــما را توجیح کنــد، بنابراین 
ما خواستار پاسخ‌گویی رســمی وزارت بهداشت، 
تشــکیل جلسه با نمایندگان رســانه‌ها، و تدوین 
پروتکل‌هــای الزام‌آور برای برخــورد محترمانه با 

خبرنگاران در نشست‌های خبری هستیم.
 خانه مطبوعات و رســانه های کشور تکرار چنین 
رفتارهایی از سوی هر مقام دولتی را خلاف موازین 
آزادی بیان می داند و قطعا برخوردهای اینچنینی 

را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
 ما اجازه نخواهیم داد شــأن خبرنگاران زیر سؤال 
برود یا فضای رســانه‌ای کشور به عرصه تحقیر و 
بی‌احترامی تبدیل شــود. خانــه مطبوعات ضمن 
حمایــت کامل از خبرنــگار محتــرم خانم زهرا 
علی‌هاشــمی، تأکید می‌نماید که دفاع از کرامت 
خبرنگاران، خط قرمز ماســت. رســانه‌ها ســتون 
دموکراســی‌اند، و بی‌احترامی به آنان، بی‌احترامی 

به مردم است.

هوشنگ صالح راد:

ملت‌های مقاوم و ریشه دار
را نمی‌توان بوسیله زور

و کشتار تسلیم کرد
ملت‌های صاحب ریشه و مقاوم که در خط پایداری و 
استقامت حرکت می کنند قابل تسلیم شدن و به زانو 
در آمدن نیستند چنین ملتهایی سختی ها و رنجها 
را تحمل می کنند اما تســلیم ظلم و جور فشار نمی 
شوند ملت‌ها آزاده جهان را بوسیله بمباران و تحریم 
و گرسنگی دادن نمی توان به تسلیم شدن وارد نمود 
چنین ملتهایی تا آخریــن نفس مبارزه و مقاومت و 
ایستادگی می کنند و تســلیم متجاوز نمی شوند و 
وطن و سرزمین خود را به متجاوز نمی دهند. مردم 
غزه نمونه‌ای از ملتهایی هستند که سخن فوق را به 
اثبات رساندند و بر نتیجه دادن مقاومت و ایستادگی 
صحه گذاشتند چنین مردمی هرگز وطن و سرزمین 

خود را به متجاوز نمی دهند
ملت فلســطین با تحمل همه رنجها و کشــتارها و 
مشقت‌های فراوان که بوسیله جنایتکار قرن نتانیاهو 
و بــا حمایت و پشــتیبانی مســتقیم آمریکا صورت 
گرفت در مقابل همه نسل کشی های صورت گرفته 
و بمباران‌های ســنگین و وحشــیانه و گرســنگی و 
مشــکلات فراوان مقاومت کردنند و خون دادند اما 
هرگز ســرزمین و خاک خود را به دشــمن ندادند 
در این دو ســال جنگ و جنایتی کــه رژیم غاصب 
و تروریست اسرائیل با حمایت و پشتیبانی مستقیم 
قمارباز ترامپ بر آنهــا تحمیل کرد آنچنان مقاومت 
و ایســتادگی کردند که ملتهای جهان در کنار آنها 
قرار گرفتند و بوســیله همین خون دادن ها و صبر 
و مقاومت امروز شــاهد آن هستیم که رژیم غاصب 
اســرائیل مجبور به آتش بس شــده و تسلیم اراده 
ملت فلســطین گردید.  ملتهایی کــه در راه حفظ 
وطن و سرزمین خود در مقابل متجاوزین استقامت 
و پایداری نماید و تسلیم زور و قدرت نشود این ملت 
پیروز میدان خواهد بود امروز ملت فلسطین و مردم 
غزه با ۲۰۰ هزار شــهید و جانباز و مفقود و اسیر و 
با وجــود خانواده هایی که بطور کامل از بین رفته و 
هیچ بازمانده‌ای از آنها نمانده اما شــاهد آن هستیم 
که مردم بعد از شــنیدن آتش بس گــروه گروه در 
حال برگشت به غزه و خاک و سرزمین خود هستند 
ملتهای اصیل و ریشه دار با خون خود از سرزمین و 
خاک خود دفاع مــی کنند و بمب‌های چندین تنی 
و تکنولوژی و جنگ افزارهای پیشــرفته نمی تواند 
یک ملت ریشــه دار را  نابود نماید این درس بزرگی 
خواهد بود بــرای همه متجاوزین عالــم تا بفهمند 
بوســیله بمباران نمی توان ریشــه یک ملت خشک 
کرد و متجاوز روزی باید شکست را بپذیر و سرزمین 

اشغال شده را به صاحبان اصلی آنها پس بدهد.

مارون می درخشد؛ 

تنها شرکت دریافت کننده
۷ اعتبارنامه ملی

در اجلاس سراسری
شــرکت پتروشــیمی مارون در هشــتمین اجلاس 
سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی که 
در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار 
شد، موفق به دریافت تندیس زرین نشان ملی تعهد 

به مسئولیت‌های اجتماعی گردید.
به گزارش ایلنــا و به نقل از روابــط عمومی و امور 
بین‌الملل شــرکت پتروشــیمی مارون، مستندات و 
عملکرد این شرکت در هفت محور کلیدی جشنواره 
شامل تعهد به محیط زیست، پروژه‌های سبز، خدمات 
درمانی و بهداشتی، تأمین امنیت غذایی، مسئولیت 
انســانی و اجتماعی، توســعه فرهنــگ و آموزش، و 
کیفیــت محصولات و خدمات پــس از فروش مورد 

بررسی و تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.
پتروشــیمی مارون تنها شــرکتی اســت که در این 
اجلاس موفق بــه دریافت تمامی هفــت اعتبارنامه 
شد، افتخاری که نشان‌دهنده تعهد کامل شرکت به 
اصول مســئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد مستند 

در تمامی محورهای مورد ارزیابی است.
این دستاورد ملی، بازتاب نگاه راهبردی پتروشیمی 
مارون به توســعه پایــدار، مســئولیت اجتماعی و 
اثرگــذاری مثبت در جامعه اســت. این شــرکت با 
تکیه بر ارزش‌های انسانی، حفاظت از محیط زیست 
و ارتقای فرهنگ ســازمانی، مســیر خود را به سوی 

آینده‌ای مسئولانه و پایدار ادامه می‌دهد.

مدیر امور اراضی استان اعلام کرد:

تعیین تکلیف ۱۱ پلاک به مساحت 
بیش از ۲۴ هزار در خوزستان

مدیر امــور اراضی خوزســتان از تعیین تکلیف ۱۱ 
پلاک به مســاحت کل ۲۴ هــزار و ۲۲۷ هکتار در 
کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد. به گزارش 
ایلنا از خوزســتان، جهان شیر سراج الدین میر قائد 
گفت: بیســت و سومین کمیســیون رفع تداخلات 
اســتان در سال جاری در راســتای اجرای ماده ۵۴ 
قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام 
مالــی با حضور اعضاء برگزار شــد. وی ادامه داد: در 
این جلسه ۱۱ پلاک مربوط به شهرستان‌های دشت 
آزادگان، شــادگان و شوشتر مطرح و پس از بررسی، 
مســاحت هشــت هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی ملی و 
۱۵ هزار و ۸۵۷ هکتــار اراضی غیرملی تثبیت و در 
مجمــوع ۲۴ هزار و ۲۲۷ هکتار رفع تداخل و تعیین 

تکلیف شد.

عبدالحمید گل‌افشان، کارشناس اجتماعی جهان اخبار؛

 چالش پرتاب زباله ازخودرو
جــاده رگ‌هــای حیاتی سرزمین ماســت که شــهرها 

و دل‌هــا را بــه هم پیونــد می‌زند. اما این مســیرهای 

زیبــا و زندگی‌بخــش، ایــن روزهــا بــا زخمــی عمیق 

دست‌وپنجه نرم می‌کنند: زخمِ رها شدن زباله. منظره 

ناخوشایند کیسه‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشابه و 

پسماندهای رها شــده در کنار جاده، نه تنها چشمان 

ما، بلکه وجدانمــان را می‌آزارد. این عمل ناپســندکه 

متأســفانه ازســوی برخــی شــهروندان از خودروهای 

شــخصی انجام می‌شــودحکایت از فرهنگی دارد که 

هنوز به بلوغ نرسیده است.  این گزارش درپی واکاوی 

این معضل و جســت‌وجو برای راه‌حل‌هاست.   عوامل 

متعددی در تداوم این رفتارنادرست  نقش دارند:

عادت و بی‌توجهی:

 بــرای برخی، این عمل به یــک عادت روزمره تبدیل 

شده است. آن‌ها بدون اندیشیدن به پیامدهای آن، 

زباله را از پنجره خودرو به بیرون پرتاب می‌کنند.

کمبود آموزش مستمر: 

اگرچــه گاه‌وبیــگاه کمپین‌هایی در ایــن زمینه اجرا 

می‌شــود، امــا آمــوزش مســتمر و فراگیــر در مورد 

زیان‌هــای پرتــاب زبالــه و پــرورش فرهنــگ حفظ 

پاکیزگی محیط زیست، کماکان احساس می‌شود.

ناکارآمدی سامانه نظارتی:

یکــی از مهم‌ترین عوامل بازدارنــده، برخورد قاطع و 

نظارت مستمر است. 

بــه گفتــه برخــی کارشناســان، ممکن اســت پلیس 

راهنمایی و رانندگی به دلیل اولویت دادن به تخلفات 

جدی‌تر ماننــد سرعت غیرمجاز، کمــر به این تخلف 

به ظاهر ســاده بپردازد. همچنین، گستردگی راه‌ها و 

کمبود نیرو، نظارت پیوسته را با چالش روبرو می‌کند.

 بــرای ریشــه‌کن کــردن ایــن معضــل، ترکیبــی از 

راهکارها ضروری است: 

افزایش جریمه‌های نقدی :

مشــخص شــدن جریمه‌های ســنگین‌تر و اجرای 

قطعــی آن می‌توانــد اثــر بازدارنــده چشــمگیری 

باشد. داشته 

نظارت الکترونیکی: 

بــه کارگیــری دوربین‌هــای نظارتــی در محورهای 

پرتردد برای شناسایی و اعمال قانون علیه متخلفان.

فرهنگ‌سازی از طریق رسانه: 

تولیــد و پخــش برنامه‌ها و تبلیغات مؤثــر در صدا و 

ســیما و شــبکه‌های اجتماعی که بــه زیان‌های این 

عمل و لزوم نگهداری از محیط زیست می‌پردازد.

مشارکت مردم:

ایجاد ســامانه‌هایی برای گزارش مردمی این تخلف، 

می‌توانــد بــه عنــوان چشــم‌های یاری‌رســان برای 

نیروهای قانون عمل کند.

تأکید بر آموزش از سنین پایین:

 نهادینه کــردن فرهنگ پاکیزگی و احترام به محیط 

زیست در مدارس و برای نسل آینده.

 به باور نگارنده مشــکل پرتاب زباله از خودرو، ریشه 

در یک "بی‌مهــری فرهنگی" دارد. تــا زمانی که هر 

شــهروند خود را نگهبان و پاســدار حفــظ پاکیزگی 

دیارش ندانــد و محیط را تنها "ملــک عمومی" و نه 

"خانه مشــرک" بدانــد، این چالش ادامــه خواهد 

داشــت.  قوانیــن و جریمه‌هــا لازمنــد، امــا کافــی 

نیســتند. آنچه در نهایت می‌تواند چاره‌ســاز باشــد، 

بیــداری وجدان جمعــی و درونی کــردن این ارزش 

اســت که ایران زیبا، خانه همه ماست و پاکیزه نگاه 

داشتن آن، افتخاری همگانی و نشانه‌ای از بلوغ یک 

ملت است.

واکنشــی کــه در حذف یــک بند "بذل و بخشــش 

اموال عمومی" از دســتور کار جلســه شاهد بودیم، 

از جنس عصبانیت مشاور املاکی بود که معامله‌ای 

پرسود را از دســت داده است، نه برخورد مدیری که 

حفظ حقوق عمومی را رسالت خویش می‌داند.  این 

خشم، پرده از حقیقتی عمیق‌تر برمی‌دارد: زمانی که 

مدیریت به تجارت تبدیل شود، شهروندان به رعایای 

فرودســت تبدیل می‌شــوند که حق اعتراض ندارند. 

آنچــه در ایــن میان بیــش از همه آســیب می‌بیند، 

"سرمایــه نمادیــن" نظــام مدیریتــی اســت.  وقتی 

ریاســت یک نهاد عمومی، در مواجهــه با مطالبات 

مشروع، به جای شــفافیت و اســتدلال به عصبانیت 

و تهدیــد و اخراج متوســل می‌شــود، در حقیقت از 

"منش دانشــگاهی" به "کنش کوچه بــازاری" تنزل 

می‌یابــد.  این گــذار، تنها یــک تغییر رفتار ســاده 

نیســت، که نشــانه‌ای از تحول خطرنــاک در مبانی 

مشروعیــت نظام مدیریتی اســت. خشــم برآمده از 

حذف یک ماده از دســتور کار، بیشتر شبیه واکنش 

دلالی اســت که ســود مــورد انتظارش را از دســت 

داده، تا مدیر عمومی که دغدغه منافع شهروندان را 

دارد.  این همان نقطه‌ای اســت که "اخلاق مدیریت 

عمومی" از "منطق کوچه بازاری" جدا می‌شــود. در 

تحلیل ایــن رفتار باید پرســید:  آیا نظــام مدیریتی 

ما به ســمتی پیــش رفته کــه "ارزش عمومی" جای 

خــود را به "قیمت مالــی" داده اســت؟  آیا مدیران 

ما، شــهر و مواهب آن را "امانــت عمومی" می‌دانند 

یا "کالای تجاری"؟ این خشــم آشکار در برابر حذف 

یک ماده از دســتور جلســه، در واقع پرده برداری از 

"اقتصــاد روانی" حاکم بر فضای مدیریتی اســت  ، 

اقتصادی که در آن "ســود" بــر "صلاح" اولویت دارد 

و "معاملــه" بر "مردم‌داری". تاریخ به ما می‌آموزد که 

مشروعیت نظام‌های مدیریتــی نه در گرو پروژه‌های 

بــزرگ، که در ســایه رفتارهای روزمره با شــهروندان 

شــکل می‌گیرد.  همین لحظات خشم‌آلود است که 

"سرمایه اعتماد عمومی" را به "ورشکستگی نمادین" 

تبدیــل می‌کنــد. و اینگونه اســت که یــک رفتار به 

ظاهر ساده، تبدیل به نمادی از "بحران مشروعیت" 

می‌شــود    زمانی که مدیر، شــهروند را رقیب معامله 

می‌پنــدارد و خیر عمومــی را کالایی برای چانه‌زنی.

به قلم: صالح محمدیان

استادی که درس "بی‌اخلاقی" می‌دهد!


